
 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبيِنَ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَميِنَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

هفت بند از  بود.الله در مورد ولایت فقيه ۀ حضرررررا امام رحم ۀتبيين نظریمورد در  بحث
به گانه بندهای ده کنيممی بيانالبته اینکه  شرررررررد.بيان  تبيين این نظریه ۀبندهای ده گان

که ایشرررررران  مطرح کردیم و نه به این معنیاین معناسررررررت که ما این نظریه را در ده بند 
 در ایشرررران نظریۀ بندیجمع برای ما تهاد. مننشررررکل بيان کرده باشرررراین این بندها را به 

 هد در فقيه ولایت کتاب و البيع کتاب در را ایشرررران نظریاا حاصررررل فقيه ولایت مسرررر لۀ
 ادلۀ بند هفت بند آن را بحث کردیم. بند هفتم دربارةده  این از حالا و ایمکرده تنظيم بند
 .بو که مطرح شد فقيه ولایت روایی

صررلی الله عليه و که رسرروا اکرم  اسررتمعتقد رحمۀ الله عليه حضرررا امام  ؛بند هشررتم
نصرررب  ،نوع اوا د را به دو گونه انجام داده اسرررت؛خلفای بعد از خوب صرررن آله و سرررلم

فرزند معلوا ایشران را به اسرم  یازدهو عليه السرمم منين ؤاميرالم در آنخاص اسرت که 
به من به عنوان جانشررررينان خود معين کرده اسررررت و فرموده  صررررورا مشرررر   بهو 

 أَهْلَ عِتْرَتِی وَ اللَّهِ کِتَابَ الثَّقَلَيْنِ فِيکُمُ تَارِكٌ إنِِّی النَّاسُ أَیُّهَا یَا»و « خَلِيفَتِی عَلِیُّ»: اسرررررت
السرررمم برای  مائمه اطهار عليه نصرررب خاصه دلالت بر ک ینصررروصرررو امثاا این « بَيْتِی

نصررب عام . نصررب نوع دوم ایشرران ه اسررتنی حضرررا در امر حکومت وارد شرردجانشرري
وان جانشين خود عادا را به عن فقيهِ حضرا رسوا صلی الله عليه و آله و سلماست؛ 

 ؛ميسور باشد خاص که نصب آنتا جایی البته  .است عام نصب کردهو به عنوان نصب 
نصب خاص  آنباشد یعنی اگر امامی که به نصب خاص تعيين شده است در دسترس 

و یا اینکه در دوران  بود اما اگر در دسررررررترس نبود و دوران  يبت اسرررررررت.و معين حاکم 
 قرار نبود امام دسررررررترس درای که ين در منطقهمسررررررلم از بود اما جمعیامام حضررررررور 
ید  و بسررر امام قدرا  اصرررمً اموراا خود را نظم بب شرررند و یا خواسرررتندمی و داشرررتند

به هر دليلی خاص هم  نصرررررررب نائب حتی در حدو کند اعماا ولایت  داشرررررررت که بتواندن
صلی الله عليه و جانشين حضرا رسوا  در تعييند، در این صورا نصب کنتواند نمی

اکرم  از سرروی حضرررا رسرروا دو نوع ن بود. لذا  مرجع خواهد عامنصررب آله و سررلم 
ه صرررروصرررری کنیک نوع  وجود دارد؛برای نصررررب جانشررررين  صررررلی الله عليه و آله و سررررلم

 فَعَلیٌِّ مَوْلَاهُ کُنْتُ مَنْ» مانند کنند،ص تعيين میجانشرررررينان حضررررررا را به نصرررررب خوا
سَنَ»، «مَوْلَاه سَيْنَ وَ الْحَ  «قَعَدَا أَوْ قَامَا إِنْ إِمَامَانِ إنَِّهُمْ وَ الْجَنَّۀِ أَهْلِ شَبَابِ سَيِّدَا الْحُ
رَ اثْنَا بَعْدِی الْأَئِمَّۀُ» و عَۀٌ عَشرررَ لْبِ مِنْ تِسرررْ يْنِ صرررُ عُ وَ الْحُسرررَ همه اینها « مَهْدیُِّهُمْ التَّاسرررِ



وارد صرررلی الله عليه و آله و سرررلم صررروصررری هسرررتند که از حضررررا رسررروا اکرم نو  دلها
جانشررررينان بعد از خود را تعيين کرده  نصررررب خاص که ایشرررران در آنها بهشررررده اسررررت 

 است. 

به نصب عام جانشينان  و آله و سلم است که رسوا اکرم صلی الله عليه نصوصی هم
روایت شرررد و بيان  قبمً عام. مانند آن نصررری که و نه به نصرررب ه اسرررتخود را معرفی کرد

قِيلَ یَا رَسُواَ اللَّهِ وَ مَنْ  خُلَفَائِی اللَّهُمَّ ارْحَمْ»متفيضه است:  اگر متواتر نباشد شود که
نَّتِی این دیگری از  و نصررررروص« خُلَفَاؤُكَ قَااَ الَّذیِنَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدیِثِی وَ سرررررُ

الْعُلَمَاءُ » مانند اینکه صلی الله عليه و آله و سلم رسيده است از رسوا اکرم دست که
 که صروصرین ایندر  .شردمطرح  گذاشرته هایب ش در و مواردی که« عَلَى النَّاس حُکَّامٌ
کند بر دلالت می وارد شده است کهعام نصب  است رسيده عليه السمم اکرم رسوا از
صررلی الله عليه و آله و سررلم به نصررب عام هم خليفگان خود را معين که رسرروا اکرم این

 کرده است. 

به منصررروب نصرررب  هرجا ؛اسرررتعام  بر مقدم خاص نصرررب که شرررودمی این نتيجهالبته 
 آن به دسترسی هرجا اما شود عمل نصب خاص به باید آنجا دری داریم سخاص درستر

امام رحمۀ الله  عام عمل شرررود. باید به آن نصرررب و بود خواهد عام نصرررب مرجع منداری
واَ یَا قِيلَ خُلَفَائِی ارْحَمْ اللَّهُمَّ» دلالت حدیث شررررررری  :فرمایددر این زمينه میعليه   رَسررررررُ
نَّتِی وَ حَدیِثِی یَرْوُونَ بَعْدِی مِنْ یَأْتُونَ الَّذیِنَ قَااَ خُلَفَاؤُكَ مَنْ وَ اللَّهِ بر ولایت فقيه « سررررررُ

اسررت و  انبو تمام شرر ون در یهمان جانشررين خمفتنباید جای تردید داشررته باشررد زیرا 
چطور اگر  ، حاا ندارد« خَلِيفَتِی عَلِیُ»ۀ از جمل یدست کم« خُلَفَائِی ارْحَمْ اللَّهُمَّ»جملۀ 
 ارْحَمْ اللَّهُمَّ»: اما اگر فرموداست اما نصب خاص است، نصب « خَلِيفَتِی عَلِیُ» :فرمود
واَ یَا قِيلَ خُلَفَائِی  وَ حَدیِثِی یَرْوُونَ بَعْدِی مِنْ یَأْتُونَ الَّذیِنَ قَااَ خُلَفَاؤُكَ مَنْ وَ اللَّهِ رَسررررررُ
نَّتِی  الَّذیِنَ »خلفائی این اسرررت که فرموده اسرررت  مانندنصرررب نيسرررتر این روایت « سرررُ
نَّتِی وَ حَدیِثِی یَرْوُونَ بَعْدِی مِنْ یَأْتُونَ  ير « خُلَفَائِی ارْحَمْ اللَّهُمَّ»و معنای خمفت در « سرررُ
أْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ »ۀ نيسرررررررت و جمل« خَلِيفَتِی عَلِیُّ»معنای خمفت در از  الَّذیِنَ یَ

نَّتِی . سررررائل در سررررؤاا اسررررتخمفت معنای در اسررررت نه  فامعرفی خلدر « حَدیِثِی وَ سررررُ
ها خليفه این مصادیق نؤاا از تعييس ؛ پس"خلفا ما"و نه ر "فاخلن مَ" :پرسيده است
 حدیث روایت خمفت از مراد کند ااسرؤ کسری که نيسرت خليفه معنای ازاسرت و سرؤاا 

 اسررت که یخمفتمعنای مراد از خمفت روایت حدیث نيسررت بلکه مراد همان  خير ،اسررت



او )خليفۀ عام به خليفه دارد یعنی همان چيزی را که  شود.دریافت می «خَلِيفَتِی عَلِیُّ» از
به آنها هم میمی هم( دیِثِی وَ »ۀ جمل .رسررررررردرسرررررررد  دِی یَرْوُونَ حَ أْتُونَ مِنْ بَعْ الَّذیِنَ یَ
نَّتِی اسررت نه به معنای خمز زیرا معنای خمفت در صرردر اسررمم معنای  افلمعرفی خ« سررُ

معنای خمفت را نپرسرررريده  نيز سررررائلبوده اسررررت که محتا  به بيان باشررررد و مجهولی ن
 ه استو نه پرسيد را خليفه قرار داده است پرسيده است که خدا چه کسانی بلکهاست 

 باشد.  بودهاا از معنای خمفت ؤس که مرادکه خمفت چيست 

لله صرررررلی فت رسررررروا ااند که خمگمان کرده»فرمایند: می در ادامۀ الله عليه مۀامام رح
 واسررت  خاصرری اشرر اص به م صرروصیا  وحد خاص  به دودمحالله عليه و آله و سررلم 

 علماباید ن پس از ائمه لذا هستندهر یک خليفۀ خاص  السمم عليهم ائمه اینکه دليل به
ا ولایت ابود و نتوانسررررت اعماگر امام  ائب یا مبسرررروی اليد  و دنباشرررر حاکم و فرمانروا
ر این مطلب را ایشرران د. تعطيل شررود شسررت باشررد و احکامسرررپربی اسررمم بایدکند، 

 .فرموده است ۶۷و  ۶۶کتاب ولایت فقيه صفحه 

معنا  که در محل خود این-حکومت واجب اسررررت  ۀاقام صررررلوجه به اینکه اابراین با تبن
به و اشد ببشری  ۀمجری و بدون اجرا در جامع دین بدونشود نمی -عيين و اثباا شدت

اسممی  ۀجامع توان عليه و آله و سلم نمیهمان دليلی که بعد از رسوا اکرم صلی الله
بدون  اراسممی  ۀشود جامعمینرا بدون امام رها کرد در دوران  يبت امام معصوم هم 

رم صرررلی رسررروا اک رها کرد. تعيين تکلي  کند ااجر ۀدینی را در مرحلاینکه کسررری مسرررائل 
 ۀ آننتيجکه ند کمیم عا نصررب «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی» فرمایش باالله عليه و آله و سررلم 

کانی که مزمان و در هر مرحله و در هر یا و  بریاطاعت از فقيه در دوران  يبت کوجوب 
 تاو اطاع نيز وظيفه دارند که از دم. مرباشررردمنصررروب به ن  خاص ندسرررترسررری به آن 

 ۀظریناز اختصررراصررراا این البته  .نظر حضررررا امام در این جنبه اسرررت ۀاین خمصررر .کنند
ای قهدر ب شررری از این نظریه با فامام  هرچند یعنی؛ اسرررتدر این مسررر له حضررررا امام 

مين بوده ه فقها هم ۀنظر بقي باشرررررررد واند کاممً همراه دیگری که در این راه نظر داده
لله ا ۀحضرررررا امام رحم ۀهای نظریویژگیاز تنها به این شررررکل و  تصررررری اما این باشررررد 
 .است



 حضررررا 1.الله عليه و نظر دقيقی اسرررت ۀهای حضررررا امام رحماز ویژگی هماصرررل نهم 
یعنی اگر کسررررری  ؛پذیر نيسرررررتبعيضت حکومتی اختياراا مجموعه که دارد را نظر این امام

ای از اختياراا را دارد مجموعه باشررد،هر چه اسررم آن و ولایت  و حاکم شررود این حکومت
توان گفت کسی که حاکم است اما این اختياراا حاکميتی را و نمیذیر نيست پبعيضتکه 

؛ اگر حاکم اسررررررت همۀ این اختياراا را دارد و اگر اختياراا حاکميتی دیگر را نداردآن دارد و 
بنده  فی نفسرررررره یک مقولۀ بسرررررريطی اسررررررت.حاکميت  کدام را ندارد.حاکم نيسررررررت هي 
 شررده زده سررياسررت و علم قولۀم در که اسررت هاییحرز تریندقيقاز معتقدم این حرز 

خود سياسيون هم حتی که ام ندیده است و من عليه الله رحمۀ امام ابتکاراا از و است
 هرچند اسررررت و حرز درسررررتی ،کنند ينيبت های خود به این شررررکل مطلب رادر نوشررررته

آمده  گفتارهای عالمان و دانشررررمندان علم سررررياسررررت به شررررکلی ودر مضررررامين  اجمالًا
موعه اختياراتی اختياراا حکومتی یک مج در جایی وجود ندارد؛ با این تصررررررری اما  اسررررررت

اختياراا را دارد و اگر حاکميت ندارد هي  یک آن  ۀحاکميت یافت هم یاسررت که اگر حاکم
،  ائبکه فقيه در عصررررر  يبت بر  شرررردن بيا رلذا اگ .از این اختياراا را نباید داشررررته باشررررد

این ولایت بر  ربه چه مناسبت است استاو است، حاا اینکه ولی  ولی صغير یا مجنون
اختياراا آن که باید یک اختيار حکومتی اسرررررررت و حاکم اسرررررررت  ، صررررررغير و مجنونئبا 

سياسی اسممی هم ندارد  ختصاص به فقهااین موضوع  هالبت را داشته باشد.حکومتی 
این حاکم  های سرررررياسررررری یکی از کارهایفرهنگ ۀقوانين و هم ۀهم ،اعراز ۀدر همبلکه 

ی از دنيا رفت و يتاگر م .دکنمیپيگيری  ب شررد کارهای او را حاکمئاسررت که اگر شرر صرری  ا
که در  یامورات ۀمجنون و هم ر وصررررغي؛ هدرا انجام داو  هایحاکم باید کار ی نداشررررتثوار

انجام دهد هم به همين شرررکل اسرررت. را  هاکارآن فقه متفق القوا اسرررت که حاکم باید 
 حاکم عنوان به و امر ولی عنوان به ندکمی فقيه که کارهایی این شررررررودمی معلوم پس

ياراتی عرز اینها هر در و اسرررررررت ید حاکم که اسرررررررت اخت باشرررررررد را  آن با ته   از وداشرررررر
بيرون حضرررررا امام حرز که از  راتا  اسررررتن این بنده البته- .اسررررت حاکم هایمسرررر وليت

نظریه بسرريار  ؛اجمالی مسرر له را گذرانده اسررت امام به صرروراکنم زیرا مطرح می آید می
 ۀاگر اختياراا حاکميتی یک مجموع -شررررررودمی دقيقی اسرررررررت و این نتایر مهم بر آن بار

و قابل تفکيک نيست بنابراین اگر ما ب شی از این اختياراا حاکميتی  بودههم پيوسته به
را در دوران  يبررت فهميرردیم و متفق عليرره و اجمرراعی بود و دليررل دلالررت کرد کرره این 

                                                           

متفاوا  اماز بيان حضرا ام قدری کنيممی مطرحما  ی کهالبته ممکن است این بيان.  1
 .باشد



 ولی امر اسرررررررت و او ،فقيهکار  که شررررررودمیپس معلوم فقيه اسرررررررت  وحاکم کارهای 
 .دهد انجاماین کارها را  تواندمی

هایی که آنکه  امبيان کردهه گاهی بند مس هم به همين شررکل اسررت؛خ ا و یا درانفا در
عجل الله تعالی فرجه الشررررری  خمس امام زمان قائل به ولایت فقيه نيسررررتند چگونه در 

است زیرا وقتی به ولایت فقيه قائل نيستند و قائل  باین کار آنها قص !رندنکمی تصرز
ئل به این بعيد است کسی قاالبته که -دارد  ولایت ین نيستند که فقيه در زمان  يبتبه ا
اگر قائل  .این است که همه قائل هستند ةنشان دهند کار گرفتن خمس این اما -باشد

ائل به ق آنهاد که هدگذاشررته نسرربت  بعضرری از مراجعنباشررد به ولایت و یا اگر کسرری به 
ی چه مناسبتبه این تصررز آنها پس  کردند،در خمس تصررز می ولایت فقيه نبوده اما

ی به ولایت اسررررت تصرررررز در امواا ناا و از بارزترین اختياراتی که مربواز بير بوده اسررررت
ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُواِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما َ نِمْتُمْ مِنْ شَیْ» است؛ و امواا دولت عامه

بيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى وَ الْمَسرررررراکينِ وَ ابْنِ وَ الْيَتامى وَ لِذِی الْقُرْبى  السررررررَّ
یْ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى که  مساین خ اما« ءٍ قَدیررٍکُلِّ شررررررَ

به این صرررراحت روشرررن  یهآ درکنمی آن تصررررزه در يفقچگونه پس متعلق به خداسرررت 
  .س متعلق به خدا و رسوا استمکه این خ کنندمی

دقيقی اسرررررررت و عر  کردیم که  حرز ایم کها در بحث خود مطلبی را بيان کردهالبته م
بر آا محمد صرررررلی الله عليه و  زکااچرا در روایاا  دقيق اسرررررت؛ فرق بين خمس و زکاا

به  رکردرا معين خمس ها آنشرررررررد و به جای زکاا خداوند متعاا برای حرام  و سررررررلمآله 
خمس اوسرررام امواا مردم اما به چه دليل  اوسرررام امواا مردم اسرررتدليل اینکه زکاا 

 ۀاین است در قرآن کریم و در نظری بيان کردیم که نکته تفصيلاین مس له را به ر نيست
اصررلی و پایه و مبنای  بيساین نظریه همی اسررت و که بسرريار نظر م- قتصررادی اسررمما

 چه کسیمتعلق به يعی های طبثروارح شده است که مط -هر اقتصادی است اصلی
ها جواب اقتصاد یک از هي  نداردرآیا مالک دارد یا  رچه کسی است ر طبيعت ملکاست

 اهای موامعادن و زمين ردرسرررتی به این پرسرررش ندارد که طبيعت متعلق به کيسرررت
گویند آنها میکيستر  ها متعلق به، نهرها و چشمهدریاها ،هاکوه رمتعلق به کيست

 کار آنها برای راندکشرررررريده زحمت آن برای مردم آیا اما اسررررررت مردم و ملت به متعلق که
 خود گویند ر!شودمیمتعلق به آنها  مناسبت چه به راندکرده درست کوه ه و مثمًکرد
 دسرررتدرسرررتی برای  مبنای پس  صرررب باشرررد طوراین اگرهسرررتند اما  مسرررتولی مردم



 چنين به واقعاً آنها و است همين هم آنها نظر محتوای است. دیگران امواا بر گذاشتن
دانند. پس اگر را ماا خود می دنيا همۀ که اسرررررت همين برای لذا هسرررررتند معتقد چيزی

را اسررررررتيم قرار مبنای تملک  آنها حق او اسررررررت به دليل اینکه ردوماا دیگران را خکسرررررری 
خود  است. البتهمبنای مالکيت  یثروتبر روی یک  گذاشتن ستکه د اندبيان کرده داده و
اتفاق  مر ود اگر چنين چيزی شود در نتيجه آن هر نگویمی ند وهم این را قبوا ندار آنها

چه چيزی مبنای . اما اسررررررتيم باشررررررردمبنای توانند مبنای مالکيت نمیپس  .خواهد افتاد
 .نده اسررتآفرینو  خالق خدا که اسررت روشررن خوبی به اسررممی نظریۀدر مالکيت اسررتر 

هر کسی مالک کار و  بشرعرز  در که طوریهمان و است خود کار نتيجۀ مالک کسی هر
که  حاا .اسررررررتآن کار خداسررررررت و خداوند مالک  ۀنتيج اسررررررت این دنيا همتمش خود 

و رسررررروا که متعلق به خداوند  خمسررررری ؛کندمی معنا پيدا جایگاه خمسطور شرررررد این
ام که من آفریده لیوامادر  فرمایدمی خداجن  ةدر سوراست و پرداخت آن واجب است. 

 امواا این رویهر کسررررری که دسرررررت دهم، میآن را به مردم  چهارپنجمتملک  ةاجاز تنها
 کسرررررری لکم پنجمیک ایندهم و آن ماا را می چهارپنجم تملک تنها اجازة من، گذاردمی

 دست به اسرت و خدا دسرت در که اسرت ملکی ،شرودمین وارد کسری ملک در و نيسرت
 رود. ذی القربی می دست بههم  امام دست از بعدرسد، می امام دست و رسوا حضرا

 مسکسرری بر روی خید و اصررمً اسررت که خمس اوسررام امواا ناس نيسررتپس نکته این 
امام صررادق حضرررا  آمده اسررت کهاز ابومالک حضرررمی  در روایت معروفی  .نرفته اسررت
 وتی داشررته باشررد گونه امواا را به ما داد نباید منّفرماید اگر کسرری اینمی عليه السررمم

م که آن چهار پنجم را به باید منت داشته باشي بلکه ماخياا کنند به ما چيزی داده است 
 .از اختياراا حکومتی استخمس لذا  ایم.او داده

دیگر  ای بر ارادةنای ولایت یعنی ارادهیم؛ مبهکردن ما این بحث را در اویل فقه سياسی بيا
دیگر یا  ای بر ارادةنفوذ داشرررته باشرررد، این نفوذ ارادهدیگر  د بر ارادةو بتوان داشرررته لبه 
ای بر کار ولی اسرررررررت، اگر اراده کردن امراین اسرررررررت که دليل به  دیگر ای بر ارادةلو ارادهعُ

يدا ارادة يدا کرد، آنگاه نفوذ بر آن اراده پ النَّبِیُّ »کند. این اسرررررررت معنی می دیگر علوی پ
بسيطی آنهاست. این برتری امر  از ارادةاو برتر  یعنی ارادة« بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم أَوْلى
و اگر برتر اگر برتر نيست در هي  کجا برتر نيست  اراده او برتر است یا برتر نيست، یا است؛

اگر فرد لایقی که »: این اسرررررترحمۀ الله عليه ر اسرررررت. عبارا امام اسرررررت در همه جا برت
به پا  و عدا باشررررد، یعنی علم به قانون که همان فقاهت اسررررت دارای این دو خصررررلت

صلی الله عليه و آله خواست و تشکيل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرا رسوا 
که باشد و بر همۀ مردم لازم است می او هم دارا ه استه داشتجامع و سلم در امر ادارة



صررررررلی الله عليه و آله و  اختياراا حکومتی رسرررررروا اکرم از او اطاعت کنند. این توهم که
بود، یا اختياراا حکومتی  المؤمنين عليه السررررممبيشررررتر از اختياراا حضرررررا امير سررررلم

 ، این حرز باطل و  ل  اسرررت.قيه اسرررتبيش از ف المؤمنين عليه السرررممحضررررا امير
عالم اسررت و بعد از  سررلم بيش از همۀ و آله و عليه الله صررلیالبته فضررائل رسرروا اکرم 

از همه بيشررررتر اسررررت، لکن زیادی  السررررمم المؤمين عليهایشرررران فضررررائل حضرررررا امير
ياراا حکومتی را افزایش نمیفضرررررررائل معنو يا دهد وی اخت اا و ولایتی که رهمان اخت

 ا ودر تدارك و بسرررررير سرررررپاه، تعيين ولاعليهم السرررررمم حضررررررا رسررررروا و دیگر ائمه 
اند، خداوند همان صرررز آن در مصررارز مسررلمانان داشررته اسررتانداران، گرفتن مالياا و

قرار داده اسررررررت، منتها شرررررر   هم ه ياختياراا را برای حکومت فعلی یعنی حکومت فق
این مطلب در کتاب ولایت فقيه صفحۀ . «الم عادا استمعينی نيست و روی عنوان ع
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 فی-أی الفقها لهم فيکون»فرماید؛ می چنين 663صرررررفحه  2جلد ایشررررران در کتاب البيع 

 الله صررررررلواا بعده من الائمه و الله لرسرررررروا کان ما کل بالحکومۀ المربوطۀ الجهاا
 ولایت اسررت. آن بسرراطت مسرر لۀامام اسررت که مبنای این فرمایش «. أجمعين عليهم

لحکم هم این اضررررري  دادیم، در کتاب نظریۀتومطلب را مفصرررررل در جلد یک خب ما این 
راا حاکميتی، اختصراصری هم به که اصرل ولایت یعنی اختيا ایمموضروع را توضري  داده

ن مطلب وجود دارد، یعنی نظریاا حکومتی همي مسرر لۀ نظریۀ اسررمم ندارد و در همۀ
سرررررری که ب واهد به حاکميت یک حاکمی و یا به حاکميت یک هر نظام سرررررريا و هر نظریه

و در حقيقررت جوهر و محتوای حرراکمی  ای اعتراز کنررد و حرراکمی را بپررذیردهي ررت حرراکمرره
 محکوم باشد. ين است که ارادة حاکم برتر از ارادةهم

اسرررت ياراا حکومتی در اختيار حاکم اخت کنند که همۀمی حکومت مشرررروطه هم بياندر 
است اگر  مرود. آن کسی که حاکدانند، و الا از ملت به دیگری میمی آنها حاکم را ملت اما

ی ولی اسررت، ولذا ما بيان کردیم که دموکراسرر شررد و اگر اراده او برتر باشررد، یعنیحاکم با
کسرری برتر از  شررود که ارادةنمیر عجيبی و یک مصررادرة  لطی اسررت؛ زیرا متضررمن یک دو

ایم که دموکراسرررررری متضررررررمن همين دور عجيبی اشررررررد، این را بيان کردهاده خودش بار
خواهند می خواهند کسررری را حاکم کنند، در حقيقتاسرررت. به دليل اینکه مردم وقتی می
لذا بيان  اراده خود آنها باشرررد که این محاا اسرررت.از کسررری را حاکم کنند که اراده او برتر 

بگيرد که ارادة آن سررررچشرررمۀ حاکميت  ز جایی سررررچشرررمهباید ا شرررد که حاکميت قطعاً
کنيم که حاکميت م صررررروص می علو بر دیگران باشرررررد و لذا ما در اسرررررمم بيانلذاا و با



رِكُ لا وَ رَبِّی أَدْعُوا إنَِّما قُلْ» ؛اسرررت ند متعااخدا  الْمُلْکُ بِيَدِهِ الَّذی تَبارَكَ» ،«أَحَدا بِهِ أُشرررْ
قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ » ،«قَدیر ءٍشَیْ کُلِّ عَلى هُوَ وَ

یْ مِمَّنْ تَشررررراءُ وَ تُعزُِّ مَنْ تَشررررراءُ وَ تُذِاُّ مَنْ تَشررررراءُ بِيَدِكَ الَْ يْرُ إنَِّکَ عَلى ، «ءٍ قَدیرکُلِّ شرررررَ
ماوااِ وَ الْأَرْ ِ وَ لَمْ » ریکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ الَّذی لَهُ مُلْکُ السرررَّ یَتَّ ِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شرررَ

آمده هایی که در قرآن کریم و در نصوص دینی همۀ این عبارا .«ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیراکُلَّ شَیْ
شررریک باشررد و تواند با خدا در حکم نمیسررت و کسرری کند ملک متعلق به خدامی بيان و
 گيرد. می تاو طا وا است، همه از اینجا نش د کس شریک با خدا شهر

به دليل  ؛دریت داولا ترین نگاه را به مسرررر لۀ حکومتی و مسرررر لۀمتون دینی ما دقيقلذا 
ت؛ جوهر حاکميت که حقيقت و جوهر حاکميت چيسررررر  روشرررررن کرده اسرررررتاینکه دقيقاً

تواند می همه جا و حاصل شد در های بر اراده محکوم. اگر این برتری بودیعنی برتری اراده
 د. به هي  عنوان حق اعماا ولایت نداراعماا اراده و ولایت کند و اگر نبود 

 وصلی الله علی محمد آله و سلم
 


